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آدرنالین

چهارصد‌و‌سی‌و‌نه روز؛ عددی که شاید در تاریخ یک 
هلدینگ پتروشیمی تنها یک سال مالی و اندکی آمار و 
ارقام تلقی شود، اما در جغرافیای پرالتهاب باشگاهی مانند 
استقلال، یک ابدیت کشنده است. بیش از یک سال طول 
کشید تا اتاق فکر هلدینگ خلیج‌فارس، بالاخره تصمیم 
بگیرد به دوران عجیب و بی‌سابقه مدیریت سرپرست‌محور 
پایان دهد. در تمام این روزهای طولانی و پرنوسان، علی 
تاجرنیا، مردی که روزگاری در راهروهای فدراســیون 
فوتبال و هیئت‌مدیره اســتقلال قدم می‌زد، بار سنگین 
دو صندلی کلیدی را به تنهایی بر دوش می‌کشــید؛ هم 
رئیس هیئت‌مدیره بود و هم سرپرست مدیرعاملی. او در 
دل توفان‌ها هم فرمان را در دست داشت و هم بادبان‌ها را 
تنظیم می‌کرد، اما سرانجام زمان پوست‌اندازی فرا رسید؛ 
تاجرنیا رفت تا بماند و اســتقلال وارد یک اتمسفر کاملا 

غریب و ناشناخته شد. 

دومینوی تغییرات؛ از خروج علی‌عسکری
 تا زلزله در اردوگاه آبی

بــرای درک این اتفاق بزرگ، باید بــه دی‌ماه ۱۴۰۳ 
بازگردیم. روزهایــی که ســاختار مدیریتی هلدینگ 
خلیج‌فارس دســتخوش یک دگرگونی بنیادین شــد. 
عبدالعلی علی‌عسکری جای خود را به محمد شریعتمداری 
داد و با این تغییر در راس هرم قدرت مالک، مشخص بود 
که امواج این زلزله خیلی زود به ساختمان سعادت‌آباد و 
باشگاه استقلال هم خواهد رسید. احمد شهریاری که در 
دوران علی‌عسکری به عنوان نماینده تام‌الاختیار سایه 
سنگینی بر باشگاه داشت، جای خود را به علی تاجرنیا داد. 
در آن مقطع، هنوز رگه‌هایی از امید برای حفظ تعادل میان 
فوتبال و اقتصاد دیده می‌شد. ترکیب هیئت‌مدیره با حضور 
چهره‌هایی مانند علی نظری‌جویباری، محمودرضا بابایی، 
علیرضا اسدی و فریده شــجاعی در کنار تاجرنیا، نشان 
از یک ائتلاف ورزشی داشــت. دوره جدید با مدیرعاملی 
نظری‌جویباری استارت خورد، اما فوتبال ایران همواره 
آبستن حوادث غیرمترقبه است. تعارض منافع، اختلافات 
عمیق درون‌تیمی و فشارهای بی‌امان بیرونی، خیلی زود 
این ائتلاف را از هم پاشید. علیرضا اسدی و فریده شجاعی 

اولین مسافرانی بودند که قطار استقلال را ترک کردند. در 
مردادماه ۱۴۰۴، نظری‌جویباری که زیر تیغ تند انتقادات 
هواداران و رســانه‌ها قرار داشت، عطای مدیرعاملی را به 
لقایش بخشید و به یک عضو ساده هیئت‌مدیره تنزل یافت. 
اینجا بود که ماراتن ‌۴۳۹روزه تاجرنیا آغاز شد؛ مردی که 
حالا باید یک‌تنه جور تمام خلأهای  مدیریتی را می‌کشید. 

پشت درهای بسته کمیته انتصابات؛
 نام‌هایی که سوختند

در طول این ۱۵ ماه پرالتهاب کــه تاجرنیا همزمان 
سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت‌مدیره بود، باشگاه 
استقلال بیشتر شبیه به یک کارگاه آزمون و خطا به نظر 
می‌رســید. نفراتی مانند مجتبی فریدونی و محمدرضا 
نجفی آمدند و رفتند )فریدونی خیلی زود جای خود را به 
حسین علوی‌مقدم داد(، اما معمای اصلی همچنان پابرجا 
بود؛ چه کسی قرار است مدیرعامل قطعی استقلال شود؟ 
در طبقات فوقانی هلدینگ خلیج‌فارس، کمیته‌ای به نام 
کمیته انتصابات تشکیل شده بود که با وسواسی عجیب 
و گاه فرساینده، رزومه‌ها را بررسی می‌کرد. در این مدت 
نام بیش از پنج ‌گزینه جدی برای نشســتن بر صندلی 
مدیرعاملی استقلال روی میز این کمیته قرار گرفت، اما 
هر بار به دلایل مختلف، مهر تایید بر پرونده آنها نخورد. 
طولانی شدن این پروسه، نه‌تنها دوران سرپرستی تاجرنیا 
را به شکل بی‌سابقه‌ای کش‌دار کرد، بلکه این پیام روشن 

را به بیرون مخابره کرد که هلدینگ خلیج‌فارس دیگر به 
دنبال مدیران سنتی فوتبال نیست؛ آنها نقشه‌ای کاملا 

متفاوت در سر داشتند. 

کودتای اقتصادی‌ها؛ روزی که کت‌وشلوارها 
جای گرمکن‌های ورزشی را گرفتند

سرانجام پرده‌ها کنار رفت و استراتژی جدید هلدینگ 
نمایان شد؛ پاکســازی کامل هیئت‌مدیره از چهره‌های 
صرفا ورزشی و تزریق خون خالص اقتصادی به رگ‌های 
باشگاه. مصطفی متدین، حسین حســین‌زاده و سعید 
صادق‌پور، سه چهره‌ای که رزومه‌شان با ترازنامه‌های مالی، 
بورس و شرکت‌های پتروشیمی گره خورده است، ناگهان 
وارد ترکیب هیئت‌مدیره استقلال شدند. آنها جای خالی 
نظری‌جویباری، بابایی و علوی‌مقدم را پــر کردند تا در 
فاصله کمتر از ‌۲۲ماه از حضور شریعتمداری در هلدینگ، 
ترکیب مدیریتی باشگاه استقلال به طور کامل شخم زده 
شود. در این میان، علی تاجرنیا به عنوان تنها بازمانده از 
نسل قبلی، جایگاه خود را حفظ کرد. او حالا در کنار متدین، 
حسین‌زاده، صادق‌پور و محمدرضا نجفی، جمع پنج ‌نفره 
هیئت‌مدیره را تشکیل می‌دهد. تاجرنیا تنها نام آشنا برای 

سکوهای ورزشگاه و اهالی فوتبال است؛ در حالی که چهار 
‌عضو دیگر، مردانی از دنیای اعداد و ارقام هســتند که با 
چمدان‌هایی پر از وعده‌های رنگارنگ مالی و درآمدهای 

نجومی پا به میدان گذاشته‌اند. 

عصر متدین؛ ریسک بزرگ هلدینگ
 روی میز قمار فوتبال

مهم‌ترین خروجی این دگرگونی، شکسته شدن طلسم 
مدیرعاملی بود. مصطفی متدین، مــردی که در دو دهه 
گذشته همواره در قامت یک مدیر ارشد اقتصادی فعالیت 
کرده و آخرین ایســتگاه کاری‌اش مدیرعاملی شــرکت 
پیدمکو )از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج‌فارس( بوده 
است، حالا بر یکی از داغ‌ترین صندلی‌های خاورمیانه تکیه 
زده است. ورود یک مدیر با پیشینه صفر ورزشی به راس هرم 
استقلال، یک قمار بزرگ از سوی هلدینگ است. متدین 
در حالی سکان را به دست گرفته که تاجرنیا به عنوان رئیس 
هیئت‌مدیره همچنان در کنار اوســت و احتمالا حسین 
حسین‌زاده نیز نایب‌رئیس خواهد شد. جالب اینجاست 
که تاجرنیا برای تمرکز بیشتر، درخواست کرده تا عنوان 
نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل هلدینگ نیز از او ســلب 

شود، درخواستی که فعلا با مقاومت شریعتمداری روبه‌رو 
شده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. استقلال که در سال‌های 
گذشته و حتی در بحرانی‌ترین روزهایش، حداقل یک یا دو 
چهره استخوان‌خردکرده ورزشی را در کادر مدیریتی خود 
می‌دید، حالا به یک بنگاه کاملا اقتصادی تبدیل شده است. 
مدیرانی که شاید پیچیده‌ترین معادلات پتروشیمی را در 
یک جلسه حل کنند، حالا باید با پدیده‌هایی دست‌وپنجه 
نرم کنند که بــا هیچ فرمول اقتصــادی قابل پیش‌بینی 
نیستند؛ حواشی رختکن، فشــار میلیونی هواداران در 
شبکه‌های اجتماعی، بحران‌های داوری و تیترهای جنجالی 
روزنامه‌ها. تغییر فاز استقلال از یک تیم فوتبال به یک باشگاه 
ساختاریافته، در دوران سرپرستی تاجرنیا کلید خورد، اما 
آیا مصطفی متدین و تیم اقتصادی‌اش می‌توانند این مسیر 
را به سرمنزل مقصود برسانند؟ آیا این ترکیب جدید قادر 
است گره کور درآمدزایی و حق پخش را در فوتبال ایران باز 
کند، یا تقابل ذهنیت شرکتی با واقعیت عریان و احساسی 
فوتبال ایران، به زودی یک بحران جدید خلق خواهد کرد؟ 
زمــان، بی‌رحم‌ترین و در عین حــال صادق‌ترین قاضی 
برای ســنجش عیار این عصر جدید در باشگاه استقلال 

خواهد بود.

سقوط پادشاه پرتغالی در تئاتر رویاها
کریک و راه فرگوسن

وقتی لیست ۱۱نفره منچستریونایتد برای نبرد هفته هشتم لیگ 
برتر مقابل بورنموث روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، یک نام بزرگ 
در ترکیب اصلی غایب بود؛ برونو فرناندس. برای ستاره‌ای که عادت 
داشتیم همیشه او را در قلب میدان و با بازوبند کاپیتانی ببینیم، این 
اتفاق چیزی شبیه به یک زلزله خاموش در اولدترافورد بود. این تنها 
ششمین‌بار در تمام دوران حضور این هافبک پرتغالی در لیگ برتر بود 
که او بازی را از روی نیمکت آغاز می‌کرد. اما این نیمکت‌نشینی، صرفا 
یک استراحت تاکتیکی ســاده نبود؛ این یک پیام واضح و کوبنده از 
سوی مایکل کریک بود. پیامی که با بسته شدن بازوبند بر بازوی هری 
مگوایر، صدای بلندتری پیدا کرد و حالا زمزمه‌هایی مرگبار برای برونو 

به گوش می‌رسد؛ آیا بازوبند برای همیشه از او گرفته خواهد شد؟
همه چیز از یک فروپاشــی در ایتالیا آغاز شد. شکست سنگین 
و تحقیرآمیز مقابل کومو، فقط یک باخت فوتبالی نبود، بلکه نقطه 
جوش رختکن ملتهب یونایتد به شــمار می‌رفت. فرناندس که در 
آن مسابقه پیش از رسیدن عقربه‌ها به دقیقه۷۰ تعویض شده بود، 
نتوانست خشم خود را پنهان کند. او در مصاحبه‌ای جنجالی، رویکرد 
و تفکرات سرمربی‌اش را مســتقیما زیر سوال برد. برای باشگاهی با 
تاریخچه منچستریونایتد، عبور از خط قرمزها تاوان سنگینی دارد. 
کریک در نشست خبری روز جمعه، نیازی به فریاد زدن نداشت. او با 
چهره‌ای سرد، قاطع و پیش از آنکه حتی خبرنگاران فرصت پرسش 
داشته باشند، ۵دقیقه و ۳۶ثانیه تمام، یک مونولوگ تاریخی را اجرا 
کرد و تنها یک اصل کلیدی را در ذهن‌ها کاشت؛ منچستریونایتد از 

هر فردی بزرگ‌تر است. 

اما ســقوط فرناندس تنها به یک مصاحبه یاغی‌گرانه و از دست 
رفتن رختکن محدود نمی‌شــود؛ اعداد و ارقام هم بی‌رحمانه علیه 
او شهادت می‌دهند. ســتاره‌ای که روزگاری ماشین خلق موقعیت 
شیاطین سرخ بود، حالا سایه‌ای محو از خودش است. شاید آمار چهار 
‌گل و یک‌پاس‌گل در فصل جاری در نگاه اول فاجعه به نظر نرسد، اما 
واقعیت بسیار تلخ‌تر است. تمام این درخشش‌ها تنها در دو بازی مقابل 
حریفان نه‌چندان قدرتمندی چون ایپسویچ و صباح ثبت شده‌اند. 
در ‌۹دیدار دیگر، برونو مانند یک روح در زمین ســرگردان بوده؛ نه 
گلی، نه پاس‌گلی و نه حتی جرقه‌ای که گره از کار تیم باز کند. کریک 
در حالی دســت به این جراحی بزرگ زد که تیمش با بحران شدید 
مصدومیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما ظاهرا برای او، انضباط و 

اتوریته، ارزشمندتر از نام هر ستاره‌ای است. 
در این هیاهو، صدای وین رونی، کاپیتان و اســطوره سال‌های 
نه‌چندان دور یونایتد، شاید منطقی‌ترین و دلسوزانه‌ترین تحلیلی 
باشد که به گوش می‌رسد. رونی معتقد است فرناندس خسته از یک 
فصل طولانی و فرسایشی پس از جام جهانی، حالا از نظر ذهنی و بدنی 
کاملا تخلیه شده است. او برای نجات برونو، به سراغ کتابچه راهنمای 
سر الکس فرگوسن رفت؛ روزهایی که پیرمرد اسکاتلندی با تیزهوشی، 
کریستیانو رونالدو را به طور غیرمنتظره‌ای برای یک هفته از تیم دور 
می‌کرد تا او از زیر فشار خردکننده رســانه‌ها خارج شود و با انرژی و 
عطش بازیابی‌شــده به میدان بازگردد. رونی با هشدار درباره فشار 
مضاعف روی برونو می‌گوید:»فرناندس هم ممکن اســت به چنین 
فرصتی نیاز داشته باشد. وارد کردن فشار بیشتر، فقط خطر تشدید 

ناامیدی و افت فاجعه‌بارتر او را به همراه دارد.« 
حالا توپ در زمین مایکل کریک است. مردی که پس از جدایی 
روبن آموریم، توانســت رختکن متزلزل را متحد کند و در تابستان 
پاداشش را با یک قرارداد دائمی گرفت. اما هدایت یک تیم در روزهای 
رویایی یک چیز است و مدیریت بحران در دل طوفان، چیزی کاملا 
متفاوت. نیمکت‌نشین کردن کاپیتان تیم در دیدار مقابل بورنموث، 
یک تصمیم تعیین‌کننده برای بازگرداندن نظم به اولدترافورد بود؛ 
نمایشی شجاعانه از اینکه هیچ بازیکنی، فارغ از نام و جایگاهش، فراتر 
از نشان روی سینه پیراهن نیست. اما آزمون بزرگ کریک تازه آغاز شده 
است؛ آیا او حمایت کامل و موردنیاز را برای ادامه این مسیر سخت و 

گرفتن بازوبند از یاغی پرتغالی دارد؟
    

بازگشت دیدنی افعی‌؛ فیورنتینا در کما

به گزارش فوتبال 360، تیم‌های اینتــر و فیورنتینا در دیداری 
جذاب از هفته جاری سری آ به مصاف هم رفتند که اینتر با نتیجه ۲ بر 
یک به پیروزی رسید. خیمنس در ابتدا گل برتری فیورنتینا را به ثمر 
رساند. مارکوس تورام در زمان‌های اضافه نیمه دوم گل تساوی اینتر 
را وارد دروازه حریف کرد و پیوتر زیلینسکی گل دوم و پیروزی‌بخش 
میزبان را زد تا اینتر در واپسین لحظات بازی، بازگشتی تماشایی را 

رقم بزند و با 22 امتیاز و هم امتیاز با لاتسیو به صدر جدول راه یابد.
بازی با ریتمی بالا و برتری اینتر آغاز شد. این تیم از همان دقایق 
ابتدایی دفاع خود را جلو کشید و با فشار روی دروازه فیورنتینا به دنبال 
رسیدن به گل بود. در سوی مقابل، فیورنتینا با پرس در زمین حریف 
تلاش داشت جریان بازی را کنترل کند. در نهایت نیمه اول مساوی به 
پایان رسید. اینتر نیمه دوم را  با حملات پیاپی آغاز کرد و برای رسیدن 
به گل برتری فشار می‌آورد و فیورنتینا در دقیقه ۶۵ برخلاف جریان 
بازی به گل رسید. خیمنس از پشت محوطه جریمه با شوتی تماشایی، 

توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.
اینتر بعد از دریافت گل، حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۷۲، 
چالهان‌اوغلو با ضربه‌ای از پشت محوطه جریمه توپ را اندکی بالاتر 
از تیر افقی فرستاد. تلاش‌های میزبان سرانجام در دقیقه ۹۱ به ثمر 
نشست و تورام گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد. اینتر به دنبال 
تکمیل بازگشت بود و در دقیقه ۹۸ با گل زیلینسکی به گل دوم رسید 

و نتیجه را به سود تیمش تغییر داد.

سقوط امپراتوری ورزشی‌ها و فتح استقلال توسط اقتصادی‌هاچهره به چهره

پایان ۴۳۹روز انتظار
 آريا طاري

استقلال که در سال‌های گذشته و حتی 
در بحرانی‌ترین روزهایش، حداقل یک 
یا دو چهره استخوان‌خردکرده ورزشی 

را در کادر مدیریتی خود می‌دید، حالا 
به یک بنگاه کاملا اقتصادی تبدیل شده 

است. مدیرانی که شاید پیچیده‌ترین 
معادلات پتروشیمی را در یک جلسه 

حل کنند، حالا باید با پدیده‌هایی 
دست‌وپنجه نرم کنند که با هیچ فرمول 

اقتصادی قابل پیش‌بینی نیستند

سفر طولانی از قلب تهران آغاز شد؛ پروازی بر فراز آسمان‌های آسیا با 
توقفی کوتاه در گوانگژوی چین و سرانجام فرود در یانگون میانمار. این تنها 
یک سفر ورزشی نیست، بلکه ماموریتی خطیر برای تیمی است که حالا 
به نماد مقاومت، تداوم و درخشــش فوتبال زنان ایران تبدیل شده است. 
خاتون بم، تیمی که نامش با قهرمانی‌هــای بلامنازع در لیگ داخلی گره 
خورده، اکنون برای سومین‌بار پیاپی در قامت تنها نماینده فوتبال ایران، 
پا به بزرگ‌ترین کارزار قاره کهن گذاشته است؛ لیگ قهرمانان زنان آسیا. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در سال‌های اخیر با الزام باشگاه‌ها به 
تیم‌داری در بخش زنان، انقلابی خاموش اما پرشتاب را در این قاره آغاز کرده 
است. در این مسیر پرفراز و نشیب، تشکیل لیگ قهرمانان زنان آسیا، نقطه 
عطفی بود که عیار تیم‌ها را در سطحی بین‌المللی محک زد. حالا در سومین 
فصل برگزاری رسمی این رقابت‌ها، خاتون بم به عنوان یکی از باتجربه‌ترین 
تیم‌های این تورنمنت، بار دیگر مسئولیت سنگین پرچمداری فوتبال ایران 
را بر دوش می‌کشد. حضور مستمر در این رقابت‌ها، در کنار تیم‌هایی چون 
نسف‌قارشی ازبکستان، ملبورن‌سیتی استرالیا و هوچی‌مین‌سیتی ویتنام، 
نشان از یک ثبات مثال‌زدنی در ساختار این باشگاه دارد؛ ثباتی که خاتون 

را به پای ثابت مهم‌ترین فستیوال فوتبال زنان آسیا تبدیل کرده است. 

دو روی سکه آسیا؛ از شگفتی‌سازی تا حسرت
نگاهی به گذشته، مسیر پرماجرای شاگردان مرضیه جعفری را در این 
تورنمنت نمایان می‌کند. خاتون در دو دوره قبلی، دو تجربه کاملا متفاوت 

را پشت سر گذاشته است. در نخستین دوره، آنها فراتر از حد انتظار ظاهر 
شدند. عبور مقتدرانه از مرحله انتخابی و رسیدن به جمع هشت تیم برتر 
آسیا، نام خاتون را بر سر زبان‌ها انداخت. ماجراجویی آنها در آن سال تنها 
با یک شکست میلی‌متری و نزدیک با نتیجه یک بر صفر مقابل هیوندای 
استیل رد انجلز کره‌جنوبی به پایان رسید؛ شکستی که بیش از آنکه تلخ 
باشد، نویدبخش ظهور یک قدرت جدید از غرب آسیا بود. اما در دوره دوم، 
داستان روی دیگری از خود نشــان داد. خاتون که این‌بار سهمیه حضور 
مستقیم در مرحله گروهی را به دست آورده بود، نتوانست درخشش سال 
قبل را تکرار کند. پیروزی مقابل نسف‌قارشی ازبکستان نتوانست مرهمی 
بر شکست برابر ووهان جیانگدای چین و بنگال شرقی هند باشد و نماینده 
ایران در همان مرحله گروهی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. با این حال آن 
ناکامی حالا به مهم‌ترین نیروی محرکه تیم مرضیه جعفری برای فصل 

جدید تبدیل شده است. 

ملاقات دوباره با غول‌ها؛ وقتی قرعه رحم نمی‌کند
به نظر می‌رسد سرنوشــت خاتون در آسیا با تقابل برابر قهرمانان گره 
خورده است. فصل گذشته، آنها در حالی مقابل ووهان جیانگدای چین 
صف‌آرایی کردند که این تیم مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها بود. امسال 
نیز تاریخ به شکلی دیگر در حال تکرار است. ناگوهیانگ کره‌شمالی، فاتح 
مقتدر فصل گذشته لیگ قهرمانان زنان آسیا، در گروهA منتظر نماینده 
ایران است. کره‌شمالی در فوتبال زنان، نه‌تنها در آسیا بلکه در سطح جهان، 
یک ابرقدرت بلامنازع محسوب می‌شود. حضور همیشگی در جمع ‌۱۵تیم 
برتر رنکینگ فیفا، تجربه رسیدن به جمع هشت تیم برتر جام‌‌جهانی و سه 

بار فتح جام ملت‌های آسیا، کارنامه تیمی را نشان می‌دهد که رویارویی با آن، 
نیازمند تمرکز، دوندگی بی‌امان و یک استراتژی بی‌نقص است. علاوه بر این 
غول آسیایی، لئونسا کوبه از ژاپن با سبک بازی مبتنی بر مالکیت و سرعت 
و تیم آیوادی با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی در میانمار، مثلثی خطرناک را 

برای خاتون تشکیل داده‌اند. 

ارتش آماده مرضیه جعفری؛ با روحیه‌ای از جنس پیروزی
خاتون اما دست‌وپا بسته به میانمار نرفته است. کاروان این تیم پس 
از انجام پنج مسابقه در فصل جدید لیگ برتر زنان، در بهترین فرم روانی 
و تاکتیکی خود قرار دارد. پیروزی‌های روحیه‌بخش مقابل استقلال، آوا و 
ملوان، در کنار دو تساوی بدون گل برابر ایستا و گل‌گهر، نشان از استحکام 
خط دفاعی و قدرت تهاجمی این تیم دارد. اوج آمادگی شاگردان جعفری در 
آخرین دیدار پیش از اعزام به رخ کشیده شد؛ جایی که آنها در یک جشنواره 
گل، ملوان بندرانزلی را با نتیجه قاطع ۶ بر صفر در هم کوبیدند تا با خط و 
نشانی جدی برای رقبای آسیایی، چمدان‌های خود را ببندند. این آمادگی، 
ریشه در عملکرد درخشــان آنها در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان دارد. 
خاتون در گروهی که زسکا دوشنبه، النصر عربستان و الاتحاد اردن در آن 
حضور داشتند، کاری کارستان کرد. در شرایطی که تنها یک تیم جواز صعود 

را کسب می‌کرد، شاگردان جعفری بدون چشیدن طعم شکست، زسکا و 
الاتحاد را از پیش رو برداشتند و با کسب یک تساوی ارزشمند و استراتژیک 
مقابل ستاره‌های گران‌قیمت النصر عربســتان، بلیت حضور در مرحله 

گروهی را به نام خود  مهر کردند. 
تلفیقی از جوانی و تجربه، بزرگ‌ترین سلاح خاتون در این تورنمنت 
اســت. نام‌هایی چون رها یزدانی، مهدیه ملایی، فاطمه امینه‌برازجانی، 
سرشین کمانگر و ملیکا متولی در خطوط دفاعی، در کنار طراحانی چون 
زهرا سربالی و سمانه چهکندی، و مهاجمان زهرآلودی مانند نگین زندی، 
مونا حمودی و سارا دیدار، تیمی یکدســت و هماهنگ را شکل داده‌اند. 
فهرســتی که با حضور جوانان باانگیزه و باتجربه‌های میدان‌دیده، توازن 

بی‌نظیری پیدا کرده است. 

تقویم روزهای سرنوشت
حالا در یانگون، خاتون یک هفته فرصت طلایی دارد تا خود را با رطوبت 
هوا و شرایط اقلیمی میانمار تطبیق دهد. سه فینال زودهنگام در انتظار 
نماینده فوتبال ایران است؛ مسابقاتی که هر دقیقه آن می‌تواند تاریخ‌ساز 
باشد. گام نخست، یکشنبه دهم آبان‌ماه برداشته می‌شود؛ تقابل با لئونسا 
کوبه ژاپن )ساعت ۱۲ به وقت ایران(. دیداری که می‌تواند کلید صعود یا 
پیچیده‌شدن معادلات گروه باشد. سه روز بعد، در روز چهارشنبه سیزدهم 
آبان‌ماه، ســخت‌ترین آزمون خاتون فرا می‌رســد؛ نبرد بــا ناگوهیانگ 
کره‌شمالی، مدافع عنوان قهرمانی )ساعت ۱۲ به وقت ایران(. در نهایت، 
شنبه شــانزدهم آبان‌ماه، خاتون در آخرین بازی خود به مصاف آیوادی 
میانمار خواهد رفت )ساعت ۱۶ به وقت ایران(. آیا دومین صعود تاریخی 
فوتبال زنان ایران به جمع هشت تیم برتر قاره کهن در خاک میانمار رقم 
خواهد خورد؟ نمایش جسورانه و کیفیت فنی این روزهای خاتون، اجازه 
می‌دهد تا با خوش‌بینی به ساق‌های خسته اما پرامید دختران ایران چشم 
بدوزیم؛ دخترانی که نشان داده‌اند در سخت‌ترین میادین، بهترین قصه‌ها 

را می‌نویسند.

مرضیه جعفری و شاگردانش به دنبال تکرار خاطرات خوش گذشته در آسیا هستند

قصه جدید خاتون

چهره به چهره

نگار رشیدی 

شهر آستانه قزاقستان در دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، آبستن حوادثی 
بود که تپش قلب میلیون‌ها ایرانی را به شماره انداخت و بار دیگر ثابت کرد که روی تشک کشتی، تا ثانیه 
آخر هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. روز یکشنبه، سالن بزرگ مسابقات هم شاهد تاج‌گذاری دوباره 
یک پادشاه خونسرد بود، هم نظاره‌گر تلخ‌ترین تراژدی ورزشی برای یک جوان جویای نام و هم میزبان 
طوفان بی‌نقص ستاره‌هایی که حتی یک امتیاز هم به رقبای جهانی خود ندادند. این روایتی است از 
روزی که فرنگی‌کاران دلاور ایران، تمام احساسات ممکن از اوج غرور تا عمق حسرت را به جان خریدند.

طلایی که روی تشک افتاد؛ تراژدی در ۶۰ کیلوگرم
شاید هیچ‌کس در سالن مســابقات، حتی کادر فنی تیم ملی ژاپن، باور نمی‌کرد که فینال وزن 
۶۰کیلوگرم با چنین پایان دراماتیک و شوکه‌کننده‌ای همراه شود. علی احمدی‌وفا، دلاور خوزستانی 

و تکنیکی کشتی ایران که با عبور مقتدرانه از سد عبدالمحمد پاپی از آلمان )۹ بر یک(، رضوان آرنات از 
رومانی )۸ بر صفر( و علیشیر گانیف نایب‌قهرمان نامدار ازبکستانی )۸ بر ۳(، با شایستگی تمام به فینال 
رسیده بود، برابر »کوتو گومی« ژاپنی یک نمایش رویایی را آغاز کرد. تابلوی نتایج عدد درخشان هفت 
بر یک را به سود دلاور ایرانی نشان می‌داد؛ فاصله‌ای که در بالاترین سطح کشتی فرنگی به معنای لمس 
کردن مدال طلا و ایستادن بر بام جهان است. همه منتظر شنیدن سوت پایان، بالا رفتن دست احمدی‌وفا 
و فریادهای شادی بودند. اما کشتی بی‌رحم‌تر از این حرف‌هاست. در یک غافلگیری محض و در کسری از 
ثانیه، ژاپنی ناامید که چیزی برای از دست دادن نداشت، در یک حرکت انفجاری با اجرای فن کول‌انداز، 
احمدی‌وفا را به پل برد. شانه‌های علی با تشک آشنا شد و صدای سوت داور به نشانه ضربه فنی، آب سردی 
بود بر پیکر کاروانی که خود را برای جشن قهرمانی آماده کرده بود. طلایی که از دست احمدی‌وفا رها 
شد و روی زمین افتاد، حالا مدال نقره‌ای بود که اگرچه در تابلوی افتخارات ارزشمند است، اما طعم گس 

حسرت را تا مدت‌ها برای این جوان مستعد به همراه خواهد داشت.

درخشش برق طلای ناب بر سینه فرخی
اما داستان روز دوم، تنها به این تلخ‌کامی ختم نشــد. ذات کشتی، برخاستن از دل بحران‌هاست 
و غلامرضا فرخی در وزن ۸۲کیلوگــرم، دقیقا همین ماموریت را به زیباترین شــکل ممکن انجام 
داد. او که با عبور از ســد غول‌هایی چون »زولتان لوای« مجارستانی )با ضربه فنی( و میهایل برادو از 
مولداوی و همچنین برتری میلی‌متری برابر گادژیف روس به فینال رسیده بود، در دیدار نهایی برابر 
»ساری‌چیچک« از ترکیه قرار گرفت. فرخی در این مبارزه، تجلی کامل هوش، قدرت و مدیریت بحران 
بود. او با در اختیار گرفتن مرکز تشک و اجرای تاکتیک‌های دقیق کادر فنی، عرصه را بر حریف ترکیه‌ای 
تنگ کرد و با نتیجه قاطع پنج بر یک مغلوبش ساخت تا برای دومین سال متوالی، مدال طلای جهان را 
بر سینه بیاویزد. درخشش برق این طلای ارزشمند، مرهمی بود بر زخم فینال قبلی و سرود ملی ایران 

را با غرور در قلب قزاقستان طنین‌انداز کرد.

جدال نابرابر تجربه و جوانی در ۵۵کیلوگرم
کمی قبل‌تر از این دو فینال پرالتهاب، پیام احمدی در سبک‌وزن‌ترین دسته یعنی ۵۵کیلوگرم، به 
مصاف یک حریف نامدار و کهنه‌کار رفته بود. احمدی پس از یک مسیر درخشان و شکست دادن نوری از 
آمریکا )۱۰ بر یک(، لالیت از هند )۹ بر صفر( و ایسخار کوربایف قزاقستانی )۷ بر یک(، در ایستگاه پایانی 
به صخره‌ای به نام »الدانیز عزیزلی«، قهرمان باتجربه جهان از جمهوری آذربایجان رسید. تقابل جوانی 

جسورانه احمدی و تجربه میدان‌دیده عزیزلی، دیداری نفس‌گیر را رقم زد، اما در نهایت این حریف 
آذربایجانی بود که با استفاده از پختگی خود توانست سه بر یک پیروز میدان شود. مدال نقره پیام احمدی، 
اگرچه به رنگ طلا نبود، اما نویدبخش ظهور یک مدعی جدید و شش‌دانگ در سبک‌وزن کشتی فرنگی 

جهان است که در سال‌های آینده یقه قهرمانان زیادی را خواهد گرفت.

طوفان بی‌نقص جوانان در نوبت صبح؛ پیشروی بدون یک امتیاز از دست رفته
در کنار تب و تاب فینال‌های اوزان روز اول، نوبت صبح مسابقات نیز آبستن تولد دو هیولای بی‌رحم 
در اوزان ۷۲ و ۱۳۰کیلوگرم بود. جایی که دانیال سهرابی و فردین هدایتی، نمایشی را ارائه دادند که 
واژه‌ای جز شاهکار بی‌نقص برای توصیف آن حق مطلب را ادا نمی‌کند. فردین هدایتی، غول جوان و 
باانگیزه کشتی ایران در فوق‌سنگین، همچون یک تانک مهارنشدنی از روی رقبای خود عبور کرد. 
پیروزی چهار بر صفر مقابل روماس فریدریکاس از لیتوانی، تنها دست‌گرمی او بود. پس از آن، اولژاس 
سیرلی‌بای قزاق و ونهائو جیانگ چینی، یکی پس از دیگری با نتایج مشابه مقهور قدرت‌نمایی او شدند.

او در نیمه‌نهایی به مصاف »الیاس کوزمانن«، دارنده مدال برنز جهان از فنلاند رفت و در دیداری که 
تصور می‌شد گره بخورد، با نمایشی مقتدرانه حریف نامدارش را ۹ بر صفر در هم کوبید تا بدون دادن حتی 
یک امتیاز فینالیست شود. امروز، »داریوژ ویتک« مجارستانی که سال گذشته مغلوب امین میرزازاده 
شده بود، باید در فینال مقابل این دیوار بتنی ایرانی بایستد؛ دیداری که مجارها را بار دیگر در کابوس 

فوق‌سنگین‌های ایرانی فرو خواهد برد.
دانیال سهرابی نیز در وزن ۷۲کیلوگرم، دقیقا پا جای پای هدایتی گذاشت. او نمایندگان سوئد، 
قرقیزستان و در نهایت »مینگیان گوریاف« روس را با نتایج خیره‌کننده ۱۰ بر صفر، ۹ بر صفر و ۹ بر 
صفر، مغلوب کرد. صعود بدون از دست دادن امتیاز، سهرابی و هدایتی را به مخوف‌ترین و آماده‌ترین 
کشتی‌گیران روز دوم بدل کرد. حالا »کریســتیان وانچا« از مجارستان، آخرین مانع سهرابی برای 

رسیدن به قله جهان است.

نبرد کاپیتان برای برنز
در میان این طوفان پیروزی‌ها، محمدهادی ساروی، ستاره پرمدال ایران در وزن ۹۷کیلوگرم، پس از 
پیروزی‌های مقتدرانه برابر ارمنستان )۸ بر صفر( و آلمان )۵ بر صفر(، در نیمه‌نهایی به سد محکم »آرتور 
سارگسیان«، دارنده مدال نقره جهان از روسیه برخورد کرد. ساروی در این دیدار با نتیجه پنج بر یک 

مغلوب شد اما همچنان فرصت دارد تا با کسب مدال برنز، به کارنامه پرافتخار خود بیفزاید.

از درام تلخ یک ثانیه غفلت تا غرش بی‌نقص جوانان ایرانی در آستانه

طلای اول دشت شد

منهای فوتبال

نازنین دشتی 


